
  

سیاسی به شاه  ناامنی گزارش چگونگی
  در گلستان سعدي

  ∗غلامرضا صدیق اورعی
  ∗∗مریم اسکافی

  

  دهیچک
وي از هـاي   اندیشـه  بررسـی  سعدي یکی از اندیشمندان اجتماعی اسـت کـه  

بررسـی   حاضـر، پـژوهش  اسـت. هـدف از انجـام     اهمیت زیـادي برخـوردار  
چگونگی گزارش نـاامنی سیاسـی بـه شـاه در گلسـتان سـعدي اسـت. روش        

اســتفاده از ادغــام مســتقیم در  بــا تفهــم ســاختاري ،در ایــن مقالــه پــژوهش
پارسـونز   از جنبه نظري، بر پایه نظام اجتمـاعی حاضر مقاله  است. ها مجموعه
تحلیل شده است. نتایج گلستان هاي باب اول  حکایت و در این راستابنا شده 

                                                                 
 (sedighouraee@gmail.com) عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد(نویسنده مسئول)  ∗

  (meskafi@yahoo.com)گناباد دانشگاه آزاد اسلامی واحد  عضو هیئت علمی ∗∗
  26/9/1395ب: یخ تصویتار  18/3/1395افت: یخ دریتار

  181-203، صص 1395 تابستان، سومدهم، شماره یازسال ، یاسیپژوهشنامه علوم س
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که سعدي با استفاده از حکایت و گفتار نـرم و شـیرین    دهد مینشان  پژوهش
تنـوعی از   هـاي مختلـف داسـتان، در    هـا و شخصـیت   که در قالـب موقعیـت  

مـورد  شاهان را  کند میمتقابل با یکدیگر طراحی کرده است، تلاش  هاي کنش
وضعیت جامعه و ناامنی شـدید مربـوط بـه اقشـار مختلـف       وقرار دهد  انتقاد

د. کنرعیت و سپاهیان و سقوط حکومت ناشی از این ناامنی را به شاه گوشزد 
ته اسـت بـه   توانس اي اي بسیار ظریف و زیرکانه وي با استفاده از فرایند مرحله

  این هدف برسد.
  ناامنی سیاسی، رعیت، سپاهی، سقوط شاه :يدیکل گانواژ
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  مقدمه
هـاي   اندیشـه  اسـت. اندیشـه اجتمـاعی،    عمر بشر يدرازا به یاجتماع شهیاند  سابقه

هاي اجتماعی و عمل اجتماعی و ثبـات و تحـول    حقیقی (غیراعتباري) درباره پدیده
ه ک ـاسـت  بـزرگ   يشمندی) انديقرن هفتم هجر ی(متوف يرازیش يآنها است. سعد

چون محتوا در گلستان سـعدي  مطرح و ماندگار است.  همچناناش  یشه اجتماعیاند
موردتوجـه قـرار گرفتـه اسـت.      بسیار ،با زندگی مردم در ارتباط بسیار نزدیکی بوده

سـعدي، بـه چنـد نتیجـه مهـم رسـیده        ) در تحلیلی بر مقدمه گلستان1384( زرقانی
اي را در  شـده  تعریـف  طرح ازپـیش  ،سعدي در نوشتن گلستان«اینکه،  خستناست، 

» آورد وار گـردهم  که مطـالبی پراکنـده و کشـکول   است طور نبوده  ذهن داشته و این
» در سـیرت پادشـاهان  «). موضوع محوري بـاب اول گلسـتان،   134: 1384(زرقانی، 

دومین نتیجـه ایـن    ؛استبیان شده  این کتاب ۀزیبایی در مقدم هاي هاست که با جمل
تـابع الگـوي واحـدي     ،ساختار گلستان و ساختار جامعـه عصـر سـعدي   «است که، 

توان از گلستان کمـک   هستند و بنابراین، براي ترسیم سیماي جامعه عصر سعدي می
یکـی از کارکردهـاي مهـم ادبیـات      زرقـانی ). از نظـر  134: 1384(زرقـانی،  » گرفت

یعنی ماننـد آینـه،    ؛) آن است114: 1384قانی، زر» (خصلت آینگی«کلاسیک فارسی 
) را نشــان 114: 1384زرقــانی، » (لایــه پنهــان شخصــیت اجتمــاعی قــومی«تصــویر 

قالب هنـري زیبـا بـه     یک زیبایی واقعیت جامعه عصر خود را در دهد. سعدي به می
اي کـه الگـوي    گونـه  ده اسـت، بـه  یتصویر کش ـ ، اشعار و داستان بهها تروایت حکای

هاي اصلی این الگو  ا ساختار جامعه عصر وي یکسان است. ویژگیبگلستان  ساختار
اصـول   تبیـین  بـراي » حکایت«بردن از  بهره روایی، شیوه بیان استفاده از« از: عبارتند
(زرقـانی،  » بردن از نثر مسجع بهرهو عربی،  بیات فارسی وداا متن ب آمیختن اخلاقی،
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ت و ساختار جامعه واقعی، مطالعه ادبیات بردن به وضعی ). پس براي پی111: 1384
  است. مناسبیراهنماي  ،زمان موردنظر

اجتماعی با ابعاد گوناگون است کـه بایـد آن را از     ـ اي روانشناختی امنیت، پدیده
هـاي   ) در مقالـه خـود، حالـت   20: 1390( بیـات جدا درنظر گرفت.  ،احساس امنیت

) و ذهنی (احساس امنیت) را برشـمرده  چهارگانۀ رابطۀ بین بعد عینی (امنیت واقعی
است که در این مقاله، حالت دوم با موضوع مقاله همخوانی بیشتري دارد که عبارت 

امنیت وجود نـدارد، احسـاس امنیـت نیـز وجـود نـدارد. در ایـن حالـت         «است از: 
(بـه  » پایین است و مردم نیز احساس امنیت پایینی دارنـد  ،هاي واقعی امنیت شاخص
بر نـاامنی اسـت نـه احسـاس      تأکید). در این مقاله، درواقع 20: 1390بیات،  :نقل از

معنـاي   مختلفـی در ادبیـات نظـري دارد کـه در اینجـا بـه       هاي ریفناامنی. ناامنی، تع
کنـد (صـدیق اورعـی،     بودن را القـا مـی   حالتی تهدیدآمیز است که درمعرض خطر«

 در دولـت سـوي   از بایـد  منیتا است، مقاله هدف سیاسی، ناامنی چون البته. )1375
کـه   اسـت  خطـر، عـاملی  «شـود.   شهروندان فـراهم  براي خارجی و مرزهاي داخلی

هـاي   کمـالات و توانـایی   و کند می آنها سلب از را جامعه و گروه هاي انسان، دارایی
  ).131: 1375(اورعی، » دهد می کاهش کم دستکند و یا  می آنها را نابود
 نظام سیاسی در گلستان نیز، ناپایداري و ناامنی سیاسـی ین ویژگی تر مهمو  یننخست

 نـاامنی . )218: 1389نـژاد،   است که بازتاب واقعیت جامعۀ زمان سـعدي اسـت (صـفري   
 ـ   قدرت؛ شود می پدیدار شاخص، چند در سعدي، عصر در سیاسی  دسـت  هبـا شمشـیر ب

 قـدرت  این طریق ازهاي بزرگ، توانایی بسیج نظامی ایل را داشتند و  ایل آمد، رؤساي می
 فـراوان  جمعیتـی  و روسـتا  شـهر  مردم از توانست می هم کسی اگر و آوردند می دست هب

دقیـق،   معنـی  بـه  شـاه  آورد. قدرت می دست هب احتمالاً قدرت کند، و بسیج آورد هم گرد
شمشـیر و   کنندة شخص شـاه نبـود، لـذا زور    تعیین نیز نبود و یک سنت محکم موروثی

حملـه   هر آن در خطر احتمـالی  ،شاه مسلط ،نده بودند. در این وضعیتکن سپاهیان، تعیین
 ـ  امهاجم طـور مثـال، در    او حملـه آورنـد؛ بـه    هن بود که از بیرون کاخ و دربـار و شـهر ب

خـوبی نشـان داده شـده اسـت. شـاه از       )، این نکته بـه 9- 11(باب اول، صص 6حکایت 
ناپـذیر بـود و اطرافیـان وي     یبین ـ ه رفتارش پـیش جکرد و درنتی هنجار خاصی پیروي نمی

از بـاب   13گرفتنـد (حکایـت    راحتی در معرض ناامنی سیاسی از سوي پادشاه قرار می به
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ــاب اول، ص 15و حکایــت  13- 15اول، صــص ــین شــرایطی،  17از ب ــا وجــود چن ). ب
از بـاب اول،   16کردنـد (حکایـت    درباریان نیز از این نـوع نـاامنی احسـاس خطـر مـی     

توانسـت از سـوي شـاه     کرد که مـی  می را نیز تهدید بازرگانانگاهی ). این ناامنی، 17ص
) باشد. شـدت  51از باب دوم، ص 19) یا دزدان (حکایت 109، ص7از باب  2(حکایت 
 20که حتی گدایان نیز از خشم و ستم شاه در امان نبودنـد (حکایـت    بودحدي  ناامنی به

اسی، رواج تهمـت و سـعایت در   هاي ناامنی سی ). یکی دیگر از جلوه67از باب سوم، ص
افـراد،   د، بسـیاري از نهاي سیاسـی، مـوروثی و سـنتی باش ـ    دربار بوده است. اگر منصب

کننـد، در رسـیدن بـه مناصـب اکتسـابی نیـز        نایافتنی تلقـی مـی   مناصب سیاسی را دست
دهد، اما اگـر   ورزي کمتري وجود دارد، زیرا شایستگی افراد، قابلیت آنان را نشان می طمع

 ،کننـده  هاي درباري نه اکتسابی باشند نه انتسـابی، بلکـه انتصـابی باشـند و نصـب      صبمن
هـوس دسـتیابی بـه آن در دل     ،هـا را واگـذار کنـد    منصـب  ،هاي عـاطفی  ملاك براساس

، هـوس  هسـتند انـدك   انتصـابی  هـاي  قـام روید و ازآنجاکه معمـولاً م  بسیاري از افراد می
هاي دستیابی به این مناصب، نفـوذ و وابسـتگی    ز راهزیاد است، لذا یکی ا آنهادستیابی به 

توانند فردي را از این منصب عزل و فرد دیگري را جـایگزین   است که می به قدرتمندانی
. این عمـل  باشدتواند وسیله رسیدن به این جایگزینی  رو، تهمت و سعایت می ازاین کنند؛

هـاي آن   یش شاهان از سـنت ستا اساس، براین داشته است. يدر زمان سعدي رواج بسیار
ــی ــه،  ســوي دیگــر شــده اســت. از دوره محســوب م ــدار در جامع ــن شــرایط ناپای ، ای

داشته است که بیانگر عملکرد نـامطلوب شـاه اسـت، امـا      در پیهاي زیادي را  نارضایتی
توان به پادشاه قبولاند که وضعیت نابسـامان جامعـه و نارضـایتی رعیـت و      راحتی نمی به

عملکرد نامطلوب اوست؛ لـذا بـه زعـم سـعدي، بهتـرین راه بـراي        سبب اقشار دیگر، به
و اشـعار بـوده اسـت کـه      هـا  داستان ها، تگزارش وقایع نامطلوب به شاه در قالب حکای

 شـد. پـس   هـاي آنـان در دربـار شـاه بیـان مـی       کردند و یا کتاب حکما براي شاه نقل می
هـم   تـا رسـاند   خود را به شـاه مـی  سخن  اي بسیار نرم و زیرکانه صورت نویسنده باید به

سـعدي   کـه  نرسد. چنان پادشاه آسیبی سويهم به نویسنده یا خواننده، از و اثرگذار باشد 
روي سـخن در  «تـألیف کتـاب دارد:    دلایلگذرا به  هایی هاشار نیزکتاب گلستان  پایاندر 

داروي تلـخ   هـاي شـافی در سـلک عبـارت کشـیده اسـت،       صاحبدلان است، در موعظه
 (بـه » محـروم نمانـد   ،تا طبع ملول ایشان از دولت قبـول  صیحت به شهر ظرافت آمیختهن
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). سعدي در مقدمه گلسـتان پـنج علـت بـراي تـألیف اثـرش       121: 1384زرقانی،  از نقل
کـار آیـد و    براي نزهت ناظران و فسحت خاطر حاضران، متکلمان را بـه : «برشمرده است

ست کز ما باز ماند و مـراد مـا نصـیحت بـود و     مترسلان را بلاغت افزاید، غرض نقشی ا
مگـر  «) و علت دیگر که با این بیت شعر بیان شـده اسـت:   1380(سعدي، مقدمه، » گفتیم

(سـعدي، مقدمـه،   » صاحبدلی روزي ز رحمت/ کند در حق درویشان (سـعدي) دعـایی  
در عصر سعدي، درویشان، حکما و دانشمندان و صوفیان بسیار مـورد تکـریم و    .)1380

اي بـر پادشـاه    تا حد زیادي نفوذ و تسلط ویـژه  بودند که  احترام شاه بودند و تنها کسانی
دنبـال   بـه  پژوهشـگر بنابراین، در این مقاله  ؛است داشتهداشتند. سعدي نیز چنین شرایطی 

چگونـه نـاامنی سیاسـی را در گلسـتان بـه شـاه       که سعدي  یافتن پاسخ این پرسش است
  گزارش داده است؟

  پژوهش نهپیشی. 1
گلستان و بوستان سعدي نوشته شده است  هاي مربوط به موضوع بازیادي  هاي همقال

) در مقالـه  1391( نـورایی . شود اشاره میمربوط به گلستان  هاي هکه در اینجا به مقال
خود به بررسی رابطه بین عدالت و سیاست در گلستان سـعدي پرداختـه اسـت. در    

ویـژه از بـاب اول    کـه بـه   ،فهوم سیاسـی معرفـی شـد   ین متر مهم ،این مقاله، عدالت
هـاي سیاسـی و    ) در بررسی اندیشـه 1389( نژاد صفريگلستان استخراج شده است. 

توجـه  بیان سعدي در انتقاد به شاهان در بوستان و گلستان  ةسعدي به نحو اجتماعی
بـه  خود،  هاي ه) در مقال1390( لو علی حاجی) و 1394( جونقانیو  شفق. کرده است

ــه  ــتان ســعدي پرداخت ــد ساختارشناســی در گلس ــنبه و ان ــه ) در1389( اي ش اي  مقال
. مقالـه حاضـر،   را بررسی کرده استپردازي سعدي در گلستان  شگردهاي شخصیت

  سه مزیت زیر است:داراي  یادشده،نسبت به آثار 
 ـاین : در اکثر نخست و یـا   ،سیاسـی  ،، موضـوعات مختلـف اجتمـاعی   هـا  همقال

ــورد ــی م ــه  اخلاق ــرار گرفت ــی ق ــه  بررس ــع ب ــد و درواق ــوعی ان ــا  ن ــه در آنه اندیش
کـه در ایـن مقالـه، هـدف      ، درحـالی بررسـی شـده اسـت   سیاسی سـعدي   ـ اجتماعی

، نشان دادن چگونگی گزارش ناامنی در جامعه و در بین اقشار مختلف، پژوهشگران
ناشـی از  که درواقـع   بودهخطر سقوط شاه  تر مهمازجمله درباریان، رعیت و از همه 
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  .عملکرد نامطلوب شخص شاه است
 لـوي بـا اسـتفاده از روش امکـان سـاختاري      انـد  سـعی کـرده   نویسندگان دوم:
هـا،   هاي مختلف در ساختار حکایت ها و جانشینی همنشینی گرفتن کار و به اشتراوس

گرفتن همـه جوانـب    سعدي چگونه هدف موردنظر خود را با درنظر د کهنده نشان
  کند. نتقل میآن به پادشاه م

گزارش ناامنی سیاسی به شاه در این مقاله در قالب نظام سیاسی پارسـونز   سوم:
خاصی  نظريشده از مبناي  که اکثر آثار واکاوي درحالی ؛طراحی و مطالعه شده است

  کنند. پیروي نمی

  پژوهشچارچوب نظري . 2
بـر نظـام    تأکیـد بـا   پارسونز  یاجتماع  نظامبر نظریۀ  مبتنی، مقالهاین چارچوب نظري 

  آن  بـه   مربـوط   گـاه یو پا  و نقـش   یاسیس  يها تیاز موقع  یاسیس  نظامسیاسی است. 
هـر    یاجتمـاع   اگـر عمـل    نیبنـابرا  ؛ است  آن  جلوه ، تعامل و  و عمل آید جود می و به

 ـ ،هـا  تی ـر موقعیسا  به  نسبترا   یاسیس  تیموقع از  ، مین ـک  اسـتخراج   طـور جـامع   هب
 ـآ یم  دست هها ب گاهیها و پا ها، نقش تیموقع ،آنها  مجموع از   یگزارش ـ  تـوان  ید و م ـی

  داد.  ارائه  یاسیس  نظام
ت أقابلیت تحلیل سیسـتمی را دارد. هـر کنشـی در هی ـ   ، درواقع، کنش انسانی«

تـوان آن   شود، یعنی مـی  اي از واحدهاي کنشی یک یا چند کنشگر ظاهر می مجموعه
 ة آن،شـد  میمیک تجزیه کرد که مجموع بازسـازي و ا، گفتار، ه را به واحدهاي ژست

بـیش   و اي کـم  یـا برهـه   ،یک نقش اجتماعی (مثلاً نقش پدر خانواده یا رئـیس اداره) 
در ). «60: 1376(روشـه،  سـازد   میطولانی از کنش متقابل میان دو یا چند کنشگر را 

مانت اجراهـاي  مفهوم پارسونزي، نقش اجتماعی شـامل انتظـارات، هنجارهـا و ض ـ   
شدة آشکار یا پنهانی است که رفتار یـک کنشـگر را بـه تبـع مـوقعیتی کـه در        نهادي

کـنش متقـابلی کـه    ). «96 :1376روشـه،  » (کنـد  ساختار اجتمـاعی دارد، تعیـین مـی   
اساساً یک مبادله است. کنش متقابل، مبادلۀ اطلاعـات   ،گوید پارسونز از آن سخن می

یعنی  ،. همچنین مبادلۀ ضمانت اجراهاي اجتماعی استدربارة انتظارات متقابل است
  ).97 :1376روشه، » (ها یا کیفرهاي محتمل پاداش
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 :آمـده اسـت   ) در ایـن گفتـار  1(از بـاب اول، ص  1در حکایـت   ،مثال عنوان به
، پادشـاهی و اسـیري دو موقعیـت    »پادشاهی را شنیدم به کشتن اسیري اشارت کرد«

کنـد و عمـل    ن گفتار، شاه از پایگاه خود استفاده میکه در ای هستندسیاسی متفاوت 
  کند. اسیر صادر می در مورداجتماعیِ فرمان قتل دادن را 

  پژوهش روش. 3
ایـن مقالـه، ترکیبـی از روش تفهـم در علـوم اجتمـاعی و امکـان        پژوهش در روش 

  است. شتراوسساختاري لوي ا
 هـا  هبه کدگذاري جمل ها، ابتدا تفهمی و تفسیر حکایت براي بررسی نویسندگان

کـه   اند و به آنها پاسخ دادهرا مطرح کرده  پرسش 5. سپس اند در هر حکایت پرداخته
  :اینکه ترتیب عبارتند از بهها  این پرسش

  حکومت وجود دارد؟ ، موضعی در برابرآیا در این متن �
حکومـت   اي از هـرم قـدرت   چـه رده بـه   مربوط ،موجود در این متن موضع �
  است؟
  رندة این موضع کیست؟دا �
، در پیش گرفتـه شـده  حکومت  در برابرآیا در این متن از رفتار مشخصی که  �

  سخنی رفته است؟
  جهت موضع در این متن چیست؟ �

هـا و تعـاملات    ، به انواع موقعیـت ها این پرسشترتیب با پاسخ دادن به  این و به
و جانشـینی   روابط همنشینی ، پس از آن،اند ها دست یافته شده بین این موقعیت انجام

را پیدا کرده و درنهایت بـه یـک تفسـیر کلـی از      اشتراوسدر امکان ساختاري لوي 
  .اند ها و گفتمان اصلی گلستان سعدي در باب اول رسیده مجموع حکایت
) در بحث از جبر و ضرورت و علیت، رابطه نزدیک بین تفهـم  1963( گورویچ

همـدیگر را کامـل    ،تفهـم و تبیـین  « :معتقد استکند. گورویچ،  میمطرح ین را یو تب
ند. هسـت  دیالکتیکی یـک فراینـد  هاي  ، زیرا لحظهنددیگروجود یککنند و متضمن  می

باط نسـبی ایـن   ض ـنـاممکن اسـت و فهـم سـامان و ان     ،تبیین، بدون فهم چـارچوب 
ممکـن   ،، یعنی بدون تبیـین یادشدهچارچوب نیز بدون ادغام امر واقع در چارچوب 
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احراز ضرورت، معتقد اسـت،  هاي  ). وي در روش59-60: 1963گورویچ، » (یستن
شـود کـه    شناسـی اسـتفاده مـی    شیوه در جامعه پنجچندگانۀ جبر، هاي  از بین اسلوب

همـان   ،تـوان گفـت   نوعی مـی  ست که بها ها آخرین شیوه، ادغام مستقیم در مجموعه
مورد بررسـی   دامه،در ااست که  اشتراوسین مرحله در طیف معناشناسی لوي نخست
در هـم  هـا   مسـتقیم در مجموعـه  طور  بهیعنی باید امور واقع را . «گرفتخواهد قرار 

تفهـم از آن   عنوانبا شناسی  در جامعه شود که مفهوم جبر حفظ می گونه این، آمیخت
گـورویچ،  » (ورتـر اسـت   اند، اما تفهم مایـه  پیچیده هم هکه با تبیین بسیار ب شود یاد می
تـوان   این اسـلوب مـی   کمک به« :کند بیان می يگورویچ در جاي دیگر ).90 :1963
 ،شـیوة رفتـار آنهـا    ،و نفوذ مثبت و منفـی سـازمان را بـر اعضـاي خـود      تأثیردرجه 

ویـژه  هاي  و نیز بر بخش ،مشترکشانهاي  ها و ارزش ایده ،جوشندگی و خروشندگی
  ).157 :1963گورویچ، » (کرد شخصم ،سازمان
هاي نهفته در یک مـتن   س بر مطالعه و بررسی الگوها و طرحاشتراو روش لوي«

» شـود  نامیـده مـی   »تحلیـل سـاختار عمـودي   و تجزیـه «فولکلوریک استوار است کـه  
هاي پنهان و ناپیدا در بافـت   جنبهکشف دنبال  ). او به189: 1387(پروینی و ناظمیان، 

 ،گرایـی  سـاخت . «)ظاهر یا جنبه آشکار مـتن  جاي اتکاي صرف به یافتن (بهمتن بود 
قوانین کلـی  از ویژه آن دسته  هپردازد، و ب به ساختارها می ،آید که از نامش برمی چنان

ند. همچنـین گـرایش بـه آن دارد کـه     هسـت  کند که بر ساختارها حاکم می را بررسی
(ایگلتـون،  » قـوانین تقلیـل دهـد    هایی از این قبیـل  هاي فردي را صرفاً به مثال پدیده
1368 :129.(  

 ـموقع  بـه   نسـبت   ینیمع  تیاگر از موقعبنابراین،    عمـل  ، يگـر ید  نیمع ـ  تی
  يسـاختار   انک ـاز ام  کی، حا وقوع نیا ،شود  بار گزارش یک ، یمشخص  یاجتماع
 ـدر تحل  يسـاختار  سـی شنا از زبـان   بـا الهـام    اشتراوس  هک گونه و همان  است  لی

  بـه   ،آن ینیو جانش ـ  ینیهمنش ـ  بطروا  کیکبا تف  یاجتماع  يها تیواقع  يساختار
 ـو   گونـاگون   يهـا  عمل  میبا تنظ  توان یم ، پسرسید  از ساختار نظام  کیدر   افتنی

و   يسـعد   در گلستان  شده  تیروا  یاسیس  نظام  ، به آن يها ینیها و همنش ینیجانش
  . ردب یپ  آثار آن

تـوان   ی را مـی ، طیف معناشناسی پدیدة نـاامنی سیاس ـ اشتراوسروش  براساس
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  مطرح کرد: رشکل زی به
  ؛اي بین دو یا چند عنصر عنوان رابطه تعریف پدیدة موردبررسی به .1«
  ؛ممکن این عناصر را نشان دهد هاي که انواع تبدیل جدولی ساختن .2
تحلیـل، تنهـا در ایـن سـطح      و کلی تجزیـه  عنوان هدف بررسی این جدول به .3

یکـی از   تنهـا ن دهد، زیرا پدیدة تجربـی، درواقـع   تواند ارتباطات ضروري را نشا می
» بایـد کـل ایـن نظـام را از نـو بسـازیم       ابتـدا ممکن اسـت، و مـا    هاي انواع ترکیب

  )».51: 1361، اشتراوس(
هـاي مختلـف    ممکن بین موقعیت هاي ، تبدیل)1شماره (جدول عنوان نمونه،  به

هـا را   ایـن تبـدیل   )2ه (شماردر روابط همنشینی و جدول را ها  حکایتاز در برخی 
  دهد.  روابط جانشینی نشان میدر 

  ممکن در رابطۀ همنشینی هاي اي از تبدیل نمونه ).1شماره (جدول 
  نوع عمل اجتماعی  ها موقعیت  تعامل 

  کشتن ـ اسیر ـ پادشاه  فرمان قتل  اسیر ـ پادشاه  پادشاهی را شنیدم به کشتن اسیري اشارت کرد

 ایـن عناصـر  «، »پادشاهی به کشتن اسیري اشـارت کـرد  «زارة مثال، در گ عنوان به
 ـزنج کشتن)، ـ اسیر ـ (پادشاهگفتار،   ـرا پد يمعنـادار  ةری آورده اسـت و عناصـر    دی
 .)173: 1377 مقـدم،  ي(علو» دارند ینیهمنش ۀرابط گریکدی اب رهیزنج نیا ةسازند

اشـاره شـده    نهنموعنوان  روابط جانشینی بهاز برخی  هب )2شماره (اما در جدول 
هـا بـا یکـدیگر معنـادار      ها و گزاره است. روابط جانشینی در مقایسه انواع تعامل

دو  ره ـ نیگزیجا توانند می ها از عناصر و واژه کیهر ،ینیدر محور جانش. هستند
» دارنـد  یمشـترک  يو نحـو  ییشوند که با آنها ارزش معنـا  يگریعنصر و واژه د

ملـک را  «مثـال در حکایـت اول، گـزارة     نعنـوا  بـه  .)173: 1377 مقـدم،  ي(علو
 پیشـین توانـد جانشـین گـزارة     مـی  »رحمت آمـد و از سـر خـون او درگذشـت    

یعنی این امکان سـاختاري وجـود    ؛) شودپادشاهی به کشتن اسیري اشارت کرد(
  دارد که شاه، اسیر را بکشد یا ببخشد.
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  نشینیممکن در روابط جا هاي هایی از تبدیل نمونه ).2( شماره جدول
  نوع رابطه  نوع تعامل  جمله تعامل  ها موقعیت

  اسیر ـ  پادشاه
گزاره، عفو کردن  2در این   عفو کردن  ملک را رحمت آمد و از سر خون او درگذشت

پادشاهی را شنیدم به کشتن اسیري اشارت   .جانشین فرمان قتل شده است
  فرمان قتل  کرد

  وزیر ـ  پادشاه

عمل اجتماعی  5گزاره،  5در این   ردنکل اؤس  دیگو یچه م د:یپرس کمل
کشیدن،  درهم ال کردن، رويؤس

مصادره اموال، شکنجه کردن و 
 در موردزندانی کردن از طرف شاه 

انجام  از شدت کم تا زیاد ،وزیر
توانند جانشین   میشده است که 

  گیرند یکدیگر قرار

  ندیشک درهم يرو  دیشکن سخن در هم یاز ا يرو کمل
ردن ک  مصادره  ردکفرمود و عقوبت مصادره 

  اموال
گرفتار  کبه خطاب مل اتفاقاً ...از وزرا یکی

  ردنک  نجهکش  آمد
  کردن  زندانی  به زندانش فرستاد

 هـا را  گـزاره شده در جدول، ابتـدا   هاي مشخص در طول کار، مانند نمونه نویسندگان
هـاي   گـزاره  در رای نجانشـی  و همنشـینی  و سـپس، نـوع روابـط    اند کردهکدگذاري 

تفهـم و امکـان سـاختاري، بـه      روش از اسـتفاده  با مختلف مرتب کرده و درنهایت،
  .اند مختلف پرداخته هاي تتفسیر حکای

  نتایج بررسی اعتبار. 4
 ،باب اول که در سـیرت پادشـاهان نگاشـته شـده اسـت      هاي تحکای برخی بخش، این در

طـور مفصـل بیـان شـود. بـراي       اامنی به شاه بهن گزارشگیرد تا شیوه  مورد بررسی قرار می
. لازم به ذکر اسـت کـه   شده استجلوگیري از حجم زیاد، تنها به ابتداي هر حکایت اشاره 

)، از 213: 1385( حریـري شـده، طبـق نظـر     انجـام  سـیرهاي اعتبار و پایایی تف راي سنجشب
د، اسـتفاده شـده و بـه    ان گران و کدگذاران متعدد که از نظر سن و جنس تنوع داشته مشاهده

  اند. نادرست کنار گذاشته شده سیرهاياین روش با کنترل متقابل مشاهدات مختلف، تف

  حکایت اول. 5
  پادشاهی را شنیدم به کشتن اسیري اشارت داد....

، گـام  »به شاه یناامن يادآوری« ةکتاب، بنا دارد: در پروژ تیحکا نینخستدر  يسعد
 ـتهد امی ـاز مخاطب است کـه او را بـا پ   حیرك صحاما خلاف د ،را بردارد نخست  زیدآمی
 :کنـد  یآغـاز م ـ  ،يروزی ـپ یعنی ند،یداستان خوشا کی انیرو کند، لذا از پا هروب ندیناخوشا

از سـربازان دشـمن    یک ـیاست؟  یچه کس ری. اس»رداشارت ک يریبه کشتن اس یپادشاه«
  ده است.ش راسی و  به جنگ با لشکر پادشاه مشغول بوده مدتی قبل،که 
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  ها تعامل ها و بررسی امکان ساختاري در قالب موقعیت. 5- 1
شرح زیـر   بهتوان  می، طیف معناشناسی پدیدة ناامنی را اشتراوسوي لروش  براساس

  تحلیل کرد.
کـه،   دهـد  ی، نشـان م ـ »اشارت کـرد  يریبه کشتن اس دمیرا شن یپادشاه« ةگزار
 رهیزنج نیا ةده است و عناصر سازندآور دیرا پد يمعنادار ةریگفتار، زنج نیعناصر ا

جنگ و حمله دشـمن و   ادآوری ریگفتار، اس نیدر ا .دارند ینیهمنش ۀرابط گریکدی اب
 را دارد. »به شـاه  یناامن يادآوری«توان  در ضمن،است و  يروزیپ ایاحتمال شکست 

  .کند یادآوري میپادشاهان دیگر را  سويناامنی پادشاه از  »اسیر«کلیدواژه 

  کایت دومح. 6
  را به خواب چنان دید که... محمود سبکتگین ،یکی از ملوك خراسان

، گام دوم را برداشـته  »یادآوري ناامنی به شاه«در این حکایت، سعدي در پروژه 
خواهـد بـه    است و در قالب خوابی که پادشاهی براي محمود غزنوي دیده است، می

کـه بـه وي حملـه کنـد و هـیچ       حتی اگر دشمنی نباشـد  یادآوري کند کهشاه پیروز 
خطري وي را تهدید نکند، مرگ ممکن است هر لحظه از راه برسد و تـاج و تخـت   

ها در حد  یعنی اگر پادشاهی به قدرت و پیروزي مداوم در جنگ ؛شاه را از او بگیرد
  رود. باشد، درنهایت، حکومت او با مرگ، از دست می نیزسلطان محمود غزنوي 

  ها ها و تعامل در قالب موقعیت ساختاري امکان بررسی. 6- 1
مگـر چشـمان او کـه همچنـان در     «سعدي با قید ایـن جملـه کـه:     ،در این حکایت

از مـرگ،  پـس  دهد، این شاه، حتـی   ، نشان می»کرد خانه همی گردید و نظر می چشم
دست رقیبـان وي افتـاده اسـت. سـعدي در ایـن       و تخت وي به  نگران است که تاج

ماننـد   ،قدرتمنـد  نی را در قالب خوابی براي شاهی پیـروز و همـواره  حکایت نیز ناام
و جنـگ در   از خطر دشمنان و تهدیـد  یمحمود غزنوي، طراحی کرده است که نشان

  خواهد بگوید، ناامنی از طرف مرگ، همیشه در کمین است. بلکه می ،آن نیست

  حکایت سوم. 7
  برادران، بلند و خوبروي... شنیدم که کوتاه بود و حقیر و دیگر را اي زاده ملک
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هاي شاه، سربازان و شـاهزادگان،   در این حکایت، سعدي با استفاده از موقعیت
اي دیگر، یعنی توجـه زیـاد بـه     ، از زاویه»یادآوري ناامنی به شاه«در گام سوم پروژه 

کنـد. درواقـع در ایـن     تجملات و غفلت از حکومت، خطـرِ نـاامنی را گوشـزد مـی    
  رساند. تر به شاه اهل تجمل و نه اهل جنگ، می منی را کمی واضححکایت، خطر ناا

  ها ها و تعامل  بررسی امکان ساختاري در قالب موقعیت. 7- 1
شکسـت از   در این حکایت، شاهی که اهـل تجمـل اسـت، در جنـگ، تـا نزدیکـیِ      

د. سعدي در این حکایت، بـا  شو رود و پسرش، سبب پیروزي او می دشمن، پیش می
شـدنِ شـاه از دشـمن و     رسـاند کـه غافـل    طور غیرمستقیم به شاه می ن، بهاین داستا

سـازِ طمـع دشـمن و حملـه و جنـگ، و       زمینه ،»رزم«جاي  به »بزم«پرداختن به امور 
  شود. احتمالاً شکست و از دست دادن حکومت می

  حکایت چهارم. 8
  عیت بلدان...طایفه دزدانِ عرب بر سرِ کوهی نشسته بودند و منفذ کاروان بسته و ر

  ها ها و تعامل  بررسی امکان ساختاري در قالب موقعیت. 8- 1
، »منبـع نـاامنی  «شـکل دیگـري از    سعدي در گام چهارم، خطرِ ناامنی براي شاه را بـه 

 اختیار یک گروه از دزدان، با درکه بیان شده است  حکایت این کند. در  یادآوري می
تجـاري را  هـاي    قتصـادي شـهر و کـاروان   ا العبور، امنیـت  داشتن یک پناهگاه صعب

شوند، نه در ابتـدا قصـد    اند. هرچند، دزدان نه با لشگرِ شاه درگیر می  خطر انداخته به
 ؛کنـد   حکومت را متزلزل مـی  ،آنها عمل و وجود تداومِ اما ،دارند را پادشاه سرنگونی

ن شاه قرار گیرنـد  پادشاهان دیگر یا دشمنا جاي به توانند می دزدان نیز در اینجا یعنی
حکایت، سعدي بحـث   ۀو براي شاه و حکومتش، ناامنی سیاسی ایجاد کنند. در دنبال

  .تربیتی را مطرح کرده است

  حکایت پنجم. 9
اي بر در سراي اغلمـش دیـدم کـه عقـل و کیاسـتی و فهـم و فراسـتی         زاده سرهنگ

  ...زایدالوصف داشت



194 

وم 
 عل
مه
شنا
ژوه
پ

یس
 یاس

® 
ال 
س

هم
ازد
ی

 
® 

اره
شم

 
وم
س

 
 ®

ن 
ستا
تاب

13
95

 

  ها و تعامل ها  قالب موقعیت در ساختاري امکان بررسی. 9- 1
، گام پنجم را بـا پسـر   »یادآوري ناامنی به شاه«حکایت، سعدي در پروژه  این در

 ـ  کند میبه وزارت رسیده است، شروع  که لشگریان یکی از گـرفتن   کـار  هو بـا ب
چگونگی ایجاد نـاامنی   و درباریان در تعامل با یکدیگر، ،هاي شاه، وزیر موقعیت

حسـادت و   دلیـل  سـایر درباریـان، (بـه    سـوي منصـبان از   براي وزیر و صـاحب 
اینجا سـعدي، موضـوع   در رساند.  طور مستقیم به شاه می درنتیجه، سعایت) را به

یعنی با اسـتفاده از   ،ناامنی شاه را مطرح نکرده و ناامنیِ وزیر را مطرح کرده است
نوعی دیگـر از نـاامنی کـه     هم به و همنشینی و جانشینی، هم به موضوع ناامنی،

. سعدي، در عین اینکه از موضـوع نـاامنی   ، اشاره شده استبه وزیر استمربوط 
پی، نـاامنیِ   در که پیکرده ولی فرصتی عاطفی براي شاه ایجاد  ،خارج نشده است

نبـودن   نبـودن و یقینـی   طور مستقیم، به کامـل  به ،حال شاه مطرح نباشد و درعین
  .کند اشاره میوفاداريِ درباریان 

  محکایت شش. 10
 ...از ملوك عجم رایکی 

  ها ها و تعامل  بررسی امکان ساختاري در قالب موقعیت. 10- 1
هـاي   در این حکایت، در گام ششم، سعدي سعی کرده است با اشاره بـه تعامـل  

سرد و سرد نابرابر بین شاه، سربازان و رعیت، بر فشار درونی حـاکم بـر رعیـت    
طـور غیرمسـتقیم بـه     وزیر، بـه ال از شاه از طریق ؤکند و با پرسیدن یک س تأکید

رعیـت از شـاه    داخلـی  ایجاد ناامنی، نارضایتیِ عواملیکی از که شاه نشان دهد 
کــه دشــمنان وي (در اینجــا پســرعموهاي شــاه) علیــه او   اســت کــه در زمــانی

وقـوع   شـوند و سـقوط حکومـت بـه     رعیت نیز با آنـان همـراه مـی    ،خیزند برمی
، نظریـۀ فراینـد سـقوط شـاه را تبیـین      گاندپیوندد. این حکایت از نظر نگارن می
تـوان گفـت بـا اسـتفاده از      ). در اینجـا نیـز مـی   1394د (صـدیق اورعـی،   کن می

توانند امنیت شـاه   جاي شاهان دیگر، پسرعموهاي شاه هستند که می جانشینی، به
  خطر بیندازند. را به
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  هاي مختلف در شش حکایت تعاملات بین موقعیت ).3شماره ( جدول
ه شمار
  تیحکا

  نوع ناامنی براي شاه  تعامل

اسارت، یادآور ناامنی از طریق جنگ و   پادشاه به کشتن اسیري اشارت کرد  1
  احتمال شکست

  شاه از طریق مرگ  ايخطر ناامنی بر  همی نگران است که ملکش با دگران است  2

پسران را بخواند و . ردکنظر  يراهت و استحقار در وکه پدر ب  3
  .دیا جامه زنان بپوشید یوشکمردان ب يا. جب بدادبوا یگوشمال

 »رزم«جاي  به »بزم«پرداختن شاه به امور 
سازِ طمع و حملۀ دشمن و احتمالاً  زمینه

  شکست
. وستندیمصلحت در او پ یفه اوباشیطاطایفه دزدانِ عرب بر...   4

  شتکر و هر دو پسرش را بیوز ،تا بوقت فرصت
کاري دزدان و هم ناامنی شاه از طرف
  از دست دادن حکومت رعیت با ایشان و

شان گرد یا بر …ه از دست تطاول او بجان آمده بودندک یقوم  6
  .عم سلطان بمنازعت خاستند ینب …ردند تاکت یآمدند و تقو

عم سلطان و همکاري رعیت  رف بنیطاز 
  با دشمنان شاه

ن حکایت ششـم،  دهد که از حکایت اول تا پایا وضوح نشان می به )3شماره (جدول 
هـاي   نـاامنی بـراي شـاه را بـا جانشـینی      هـایی از  گام، گونهبه  صورت گام به سعدي

شاهان دیگر و جنگ، از طرف مرگ، از طریق غفلت و پرداختن به  سويمختلف از 
رعیتـی   سلطان و همکـاري   عم و درنهایت بنی ،دزدان قدرتمند ،جاي رزم امور بزم به

باعـث از دسـت دادن و سـقوط    دهد کـه   گزارش میاند،  ستوه آمده که از ظلم شاه به
  د شد.نحکومت خواه

  حکایت هفتم. 11
  پادشاهی با غلامی عجمی در کشتی نشست و غلام دیگر دریا را ندیده بود...

  ها ها و تعامل  بررسی امکان ساختاري در قالب موقعیت. 11- 1
کلِ پیـام، خطـر   در این حکایت، در گام هفتم، سعدي سعی کرده است بـا تغییـر ش ـ  

حکایت  سبب هآرامش روانی ایجاد کند (ب تاناامنی را با شدت کمتري به شاه برساند 
گفـت اول  «قبل). در این حکایت دو جمله گفتمانی و اصـلی حکایـت ایـن اسـت:     

همچنـین قـدر   ». «دانسـت  شدن نکشیده بود و قدر سلامت کشتی نمـی  محنت غرقه
هاي شـاه و   یعنی، با استفاده از موقعیت». آید عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار

دهـد. درواقـع    ی و ایمنی، خطر ناامنی را بسیار ملایم نشان میتغلام در شرایط سلام
دیگري از ناامنی را ماننـد سـطح احسـاس خطـر،      هاي سعدي در این حکایت، جلوه

یعنـی   ؛تجربه احساس خطر و تفاوت ناامنی با احساس نـاامنی یـادآور شـده اسـت    
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هـا توجـه    دست دادن داشته اما به اهمیت از ،خارج نکرده است موضوع را از ناامنی
  داده و وضع متفاوت افراد از حیث محرومیت را مطرح کرده است.

  محکایت هشت. 12
  هرمز را گفتند از وزیران پدر چه خطا دیدي که بند فرمودي؟...

  ها لها و تعام  بررسی امکان ساختاري در قالب موقعیت. 12- 1
هاي شاه، وزیران  این حکایت، سعدي در گام هشتم، در قالب تعامل بین موقعیتدر 

دهـد.   مـی خبر وزیران  سويشاه از  برايو حکما، از فضاي ناامن در دربار و ناامنی 
واقعیت، در این حکایت به این صورت ترسیم شـده اسـت کـه، وزیـران نیـز از       این

کنـد،   شاه که احساس ناامنی آنان را درك مـی کنند و  پادشاه احساس ناامنی می طرف
هـم از   و یعنـی هـم از همنشـینی    ؛شود آنان می سويدچار احساس ناامنی از  ،خود

  جانشینی استفاده کرده است.
 /که ز تو ترسـد بتـرس اي حکـیم    از آن«براساس جمله گفتمانی این حکایت، 

عـال شـاه در مقابـل    ، سعدي دو عمل انفعالی و ف»برآیی به جنگ ،وگر با چو او صد
شناسی، به تعاملات مربوط  رفتار وزیران را متصور شده است که در بخشی از جامعه

  .شود مربوط میهاي استراتژیک  گیري به تصمیم

  نهمحکایت . 13
  ...و امید زندگانی قطع کرده ،یکی از ملوك عرب رنجور بود و در حالت پیري

  ها ها و تعامل  بررسی امکان ساختاري در قالب موقعیت. 13- 1
ملـک را نفسـی سـرد بـرآورد و     «  گام نهم، سعدي با ذکر جملـه  در در این حکایت،

کند که شـاهان،   بیان می» گفت: این مژده مرا نیست،... دشمنانم؛ یعنی وارثان مملکت
تواننـد در جنـگ بـا      شـوند و مـی   حتی پسران خود را که وارثان وي محسـوب مـی  

  پنداشتند. دشمنان خود میدشمن، از شاه حمایت کنند، 

  محکایت ده. 14
  بالین یحیی(ه) پیغمبر (ع) معتکف بودم در جامع دمشق که...بر 
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  ها ها و تعامل  بررسی امکان ساختاري در قالب موقعیت. 14- 1
اش کـه    ، بـا توصـیه  »یادآوري ناامنی به شاه«در این حکایت سعدي در گام دهم پروژه 

ضعیف رحمت کـن تـا از دشـمن قـوي      بر رعیت«جمله گفتمانی این حکایت است: 
هـم زمینـه    نشود و فراموش پیشین هاي تهم حکای که در تلاش است ،»زحمت نبینی
 بـر د کـه بـراي پیـروزي    کن ـ یعنی توصیه می ؛دکنفراهم  15و  14 هاي ترا براي حکای

زیـرا   ،نمود و به آنها کرم و بخشش و رحمت کرد یت را رعایتباید حال رع ،دشمنان
رعیـت ناراضـی    سـوي از  ،ایجاد ناامنی براي شاه و پایداري حکـومتش  عواملی از یک

تـوان رعیـت ناراضـی را جانشـین دشـمنان،       یعنی با اسـتفاده از جانشـینی مـی    ؛است
  پادشاهان دیگر و لشگریان قرار داد که تا اینجا، شاه از طرف آنان ناامنی داشت.

  یازدهمحکایت . 15
را خبـر کردنـد.    حجـاج یوسـف  بغـداد پدیـد آمـد.     الـدعوه در  درویشی مسـتجاب 
  بخواندش و گفت...

  ها ها و تعامل  بررسی امکان ساختاري در قالب موقعیت. 15- 1
در این حکایت، سعدي، در گام یازدهم، در قالب تعامل دو موقعیت درویش و شـاه  

 طور غیرمستقیم، شـاه را از ظلمـش   ، به»گفت خدایا جانش بستان«با دعاي درویش: 
زیرا در زمان سـعدي کـه    ،دهد که خود، ایجادکننده ناامنی براي شاه است آگاهی می

 ـ  ،اهل جنگ و اعتراض و پرخاشگري در مقابل ظلم شـاه نبودنـد   ،رعیت  ۀتنهـا حرب
  آنان براي رهایی، دعا براي نبودنِ شاه ظالم بوده است.

  دوازدهمحکایت . 16
تر است؟ گفت:  ها کدام فاضل عبادت انصاف، پارسایی را پرسید: از یکی از ملوك بی

  ...تا در آن یک نفس خلق را نیازاري تو را خواب نیمروز،

  ها ها و تعامل  بررسی امکان ساختاري در قالب موقعیت. 16- 1
گفت تو را خـواب  «در این حکایت نیز در گام دوازدهم، با ذکر این جمله گفتمانی: 

همان موضوع حکایت یازده تکرار شده ، »نیمروز تا در آن یک نفس خلق را نیازاري
پادشاهان است و اینکه رعیـت جـز دعـا،     سوياست که بیانگر ناامنیِ زیاد رعیت از 
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تـوان نارضـایتی و نفـرین     یاینجا نیـز م ـ در عبارتی،  به توان مقابله با شاه را نداشتند.
شناسی  که در جامعه ،در خطر ناامنی، قرار داد رعیت ناراضی را جانشین دشمنان شاه

  ).75: 1388مطرح است (سروستانی،  »کنترل ماوراء طبیعی«عنوان  با

  سیزدهمحکایت . 17
  گفت... یکی از ملوك را شنیدم که شبی در عشرت پایان مستی شعر می

  ها ها و تعامل  بررسی امکان ساختاري در قالب موقعیت. 17- 1
یار ناخوشـایند  که بـراي شـاه بس ـ   پیشیناز دو حکایت  پسدر این حکایت، سعدي 

  است، کمی از موضوع دور شده است تا آرامش روانی به شاه برگردد.

  حکایت چهاردهم. 18
  یکی از پادشاهان پیشین در رعایت مملکت سستی کردي...

  ها ها و تعامل  بررسی امکان ساختاري در قالب موقعیت. 18- 1
است، بـا ذکـر ایـن    » یادآوري ناامنی به شاه«حکایت که گام چهاردهم پروژه  این در

و سـلطان کـه بـه    «دو بیت شعر که درواقع جمله گفتمانی یا حکمت حکایت است: 
ر ده مـرد سـپاهی را   «و » نتوان کردبا او به سر جوانمردي  ،زر با سپاهی بخیلی کند ز

کنـد کـه وقتـی شـاه بـه        ، بیـان مـی  »تا سر بنهد/ وگرش زر ندهی سر بنهد در عـالم 
جاي همکاري با پادشـاه، فـرار    جنگ، به زمان در ازان نیزسربازان حقوق ندهد، سرب

  شوند. کرده و باعث شکست شاه می
وضـوح خطـر نـاامنی شـاه از      تعاملات بین شاه و سربازان، به از استفاده با وي

نظریه «، مانند حکایت ششم کند. این حکایت نیز سربازان را به وي گوشزد می سوي
دهد که در تکمیـل   را از نظر سعدي نشان می )1394(صدیق اورعی،  »سقوط پادشاه

» عم سلطان یا دشمنی صعب روي نمـود همـه پشـت بدادنـد     یا بنی« پیشینحکایت 
  .آمده است

  محکایت پانزده. 19
  از وزرا معزول شد. به حلقه درویشان درآمد. جمعیت خاطرش... یکی
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  ها ها و تعامل  بررسی امکان ساختاري در قالب موقعیت. 19- 1
ن حکایت، سعدي در گام پانزدهم، هدف خود را در قالب بیان یک پـارادوکس  در ای

پارادوکس این است که اداره حکومت نیاز بـه خردمنـد    نخستکند. وجه  مطرح می
 ـ     ولی خردمند کامل، وزیر نمی ،کامل دارد ا شود. در ادامـه، سـعدي ایـن مطلـب را ب

زیـرا حکـیم    ،شـوند   که وزیـر  این عیبِ حکیمان است «کند:  بیان می يعبارت دیگر 
  .»باید براساس حکمت رفتار کند نه میل پادشاه

شود. حکمت یا جملـه   بین حکمت و قدرت مشاهده می  در این حکایت رابطه
است کـه بـن و پایـه    » معزولی به نزد خردمندان به که مشغولی«گفتمانی این داستان 

تمانی است. درواقع در این تأییدکننده این جمله گف ،این حکایت است و کل داستان
پادشاه مطرح است کـه سـعدي در قالـب دو     سوينوعی ناامنی حکیم از  حکایت، به

  ده است.کرپارادوکس به آن اشاره 

  محکایت شانزده. 20
  آرم و بارها... که به اقلیم دیگر نقل کنم... یکی از... و عیال بسیار و طاقت بار فاقه نمی

  ها ها و تعامل  ر قالب موقعیتبررسی امکان ساختاري د. 20- 1
شد. در گام شانزدهم، ناامنیِ  مطرحشاه یا وزیران  سويتا اینجا ناامنی شاه و وزرا از 

خاصی در قالب ایـن   کارکنان دربار بیان شده است. سعدي این حکایت را با ظرافت
امیـد   ،گفتم عمل پادشاه اي برادر دو طرف دارد«جمله گفتمانی طراحی کرده است: 

رقیب فرضیه ». بیم. یعنی امید نان و بیم جان. و خلاف رأي خردمندان... بیم شدن و
با طـرح  که ، »آن را که حساب پاك است از محاسبه چه باك است«سعدي این است 

  کند. این حکایت، این فرضیه را رد می

  محکایت هفده. 21
  تنی چند از روندگان...

  ها ها و تعامل  تبررسی امکان ساختاري در قالب موقعی .21- 1
در این حکایت بیشـتر مطـرح شـده اسـت کـه از       رعیت هاي ناامنی گام هفدهم، در

  آید. هاي دزدان یا کارکنان حکومت یا خود پادشاه پیش می موقعیت طرف
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  گیري نتیجه
تـوان دریافـت کـه     گلسـتان در بـاب اول، مـی   هاي  تحکای متن به اجمالی نگاهی با

ادبی خود کـه بـه گفتـه بسـیاري از فضـلا، آثـارش        سعدي با استفاده از هنر خاص
گـاه فرامـوش و    نحوي متمایز ساخته است که هـیچ  تاکنون نظیر ندارد، اثر خود را به
شناسی، نکات فـراوان علمـی در ایـن اثـر ارزشـمند       کهنه نخواهد شد. از نظر جامعه

سـی  شود که شیوه بیان یک موضوع خاص (در اینجا گزارش نـاامنی سیا  مشاهده می
اي که شاه، حکم خداونـد را دارد) بـراي افـراد     به شاه) در شرایط خاص (در جامعه

نـژاد   خاص (شاه که خود، علت اصـلی نـاامنی اسـت) را نشـان داده اسـت. صـفري      
خود به این نتیجه رسیده است که گرچه نقد اعمال و رفتـار   پژوهش) نیز در 1389(

داد پادشـاهان و اختنـاق حـاکم بـر     سبب اسـتب  عمال حکومت، تا پیش از مشروطه به
نظران در کـلام   صاحب از بسیاري اما ،شد ترین گناه محسوب می جامعه، نابخشودنی

صریح، صـاحبان زر و زور  و خویش با استفاده از کنایه، استعاره، ایهام و گاه روشن، 
نـد  ا دهمیـان آور  هـاي فناپذیرشـان سـخن بـه     پـذیري قـدرت   ساخته، از زوال را متنبه

  ).220: 1389نژاد،  ري(صف
در دو قشـر یـا موقعیـت را     ،تضاد عنصر با استفاده ازبسیاري موارد  در سعدي

هاي متقابل بین آنها، طنزي که او را به هدف خـود   کنش دهد تا از میمقابل هم قرار 
ها و تعاملات متعدد و مختلف بـین   موقعیت قالب د. وي درکن يزسا رساند، زمینه می

در گلسـتان،   نویسندگان این مقالـه است.  کردهعملی  ام هدف خود راآنها، گام به گ
که در این مقاله، با توجه به  اند ی کردهیموقعیت و تعامل آنها را با یکدیگر شناسا 20

  هاي مربوطه استفادة بیشتري شده است. ، از موقعیتپژوهشهدف 
وع مطرح شد، وي سعی کرده اسـت موض ـ  ها تدر بررسی حکای گونه که همان

به خـورد شـاه    گامبه   گاماي شیرین  با لحنی ملایم و خاطره نخستناامنی را از گام 
که در بسیاري از موارد در یک حکایت دو یا سـه موضـوع را بیـان     اي گونه بهدهد؛ ب

بدون ایجاد نـاراحتی بـراي   ، هاي متعدد، موضوع اصلی کرده است که در قالب جنبه
د و شاه بپذیرد که ایـن خطـر   شواي سعدي ذکر شاه بر سويشاه و ایجاد خطري از 

 وجود دارد.
تـوان بـه ایـن     مـی  هـا  تحکای دادن نوع و موضوع و ترتیب هم قرار کنار با در
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نتیجه رسید که سعدي در عین اینکه هدف خود (گزارش نـاامنی بـه شـاه) را دنبـال     
ازجملـه   ) از مناسبات میان عناصـر گونـاگون داسـتان   1368( ایگلتون، به تعبیر کرده

ولـی   ،انواع توازي، تقابل، قلب، تعادل و نظایر آن نیز بهره برده است تا معناي ژرف
نویسـندگان ایـن    درواقـع  نخورده باقی بماند. دست ها، تپنهان ساختار درونی حکای

معنـاي ژرف و پنهـان نـاامنی     با استفاده از تفهـم سـاختاري، بـه    اند تلاش کرده مقاله
 ـعدي پی ببرسیاسی موجود در زمان س د. سـعدي واحـدهاي منفـرد (شـاه، وزیـر،      ن

جـاي یکـدیگر نشـانده کـه در همـه آنهـا        به اي گونه بهو...) را  ،شاهزاده، گدا، حکیم
د و ارزش ظاهري متن را با چیزي از نوعی کاملاً کنحفظ  را موضوع ارزش فرهنگی

ا ) در مقایســه بــ1377مقـدم (  علــوي پــژوهش. براسـاس  نمایــدمتفـاوت جــایگزین  
شناسـی در بسـیاري از ابعـاد، از راه     ، سعدي نیـز بـا اسـتفاده از نشـانه    اشتراوس لوي

ــا داشــتن اطلاعــات اســطوره  اي و  ســاخت و معنــاي مجــازي الفــاظ و همچنــین ب
روانکاوي، حرکت و تکرار تصاویر را پیگیـري کـرده و آنهـا را در نمـوداري مـنظم      

 مـوردنظر لـوي  » جانشینی«استفاده از زیبایی با  کرده است که ساختار نام دارد. وي به
دهـد و بـا     مـی  جـاي یکـدیگر قـرار    به را متفاوت هاي ها و نقش اشتراوس، موقعیت 

 در کنـار یکـدیگر در یـک زنجیـره قـرار     شکلی  بهها را  ، نشانه»همنشینی«استفاده از 
هـاي سیاسـی    همـراه بـا نکـات اجتمـاعی و توصـیه      هـا  تدهد که شیرینی حکای می

  *پدیدار شوند.ر کنار هم دمعناداري 
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  منابع
، ششـم ، ترجمه فرهنـگ رجـایی، چـاپ    هاي سیاسی فهم نظریه)، 1389اسپریگنز، توماس (

  آگاه. :تهران
  نشر توس. :، ترجمه مسعود راد، تهرانتوتمیسم)، 1361، کلود لوي (اشتراوس

و حکومت در مسئولیت متقابل مردم «)، 1390بخشی، نجمه ( االله و علی افتخاري، سید عطاء
 ماره، ش ـفصلنامه تحقیقات تعلیمی و غنایی زبان و ادب فارسـی ، »گلستان و بوستان سعدي

8.  
 نشر مرکز. :، ترجمه عباس مخبر، تهراندرآمدي بر نظریه ادبی پیش)، 1368ایگلتون، تري (

مجموعـه مقـالات گـزارش    ، »هـا و راهبردهـا   احساس امنیت، چالش«)، 1390بیات، بهرام (
  ، جلد سوم، شوراي عالی اجتماعی.تماعی کشورعیت اجضو

الگوي ساختارگرایی ولادیمیر پراپ و کاربردهاي «)، 1387ناظمیان، هومن ( ؛پروینی، خلیل
ماره ، ش ـپژوهشی پژوهش زبان و ادبیـات فارسـی   ـ دوفصلنامه علمی، »شناسی آن در روایت

11.  
، »ســتان ســعديگلهــاي  بررســی ســاختاري حکایــت«)، 1390لــو، حســین ( حــاجی علــی

  .3 ماره، ششناسی نقد ادبی و سبکهاي  پژوهش
نشریه دانشکده ادبیـات و  ، »تحلیلی بر مقدمه گلستان سعدي«)، 1384زرقانی، سید مهدي (

  .196 ماره، ش48، سال دانشگاه تبریز علوم انسانی
  .3 ماره، شپژوهی زبان، »بافت متنی بر معناي متن تأثیر«)، 1389ساسانی، فرهاد (

، »اشارات مدیریتی گلسـتان سـعدي و کاربردهـاي آموزشـی آن    «)، 1389د، غلامعلی (سرم
  .3 ماره، شفصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی

، شناسی انحرافات اجتماعی) شناسی اجتماعی (جامعه آسیب)، 1388االله ( سروستانی، رحمت
  سمت. :تهران

شده محمـدعلی فروغـی    نسخه تصحیح، (گلستان سعدي)، 1380عبداالله ( سعدي، مصلح بن
  انتشارات اقبال. :)، تهرانالملک (ذکاء

 :، تهران)تصحیح و توضیح غلامحسین یوسفی(، گلستان)، 1374الدین ( سعدي، شیخ مصلح
  خوارزمی.

بررسی ساختارشناسی مقامات حمیـدي و  «)، 1394آسمند جونقانی، علی ( ؛شفق، اسماعیل
  .12، پیاپی 1 ماره، شهفتمسال ، فنون ادبی دانشگاه اصفهان، »گلستان سعدي
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، »پـردازي سـعدي در گلسـتان    شخصـیت و شـگردهاي شخصـیت   «)، 1389اي، رقیه ( شنبه
  .10 ماره، شششم، دوره )پژوهشنامه ادب حماسی (پژوهشنامه فرهنگ و ادب

 :، تهـران اندیشه اجتماعی امام خمینی درباره تغییر جامعـه )، 1373اورعی، غلامرضا ( صدیق
  اتی سوره.سسه انتشارؤم

مجموعـه  ، »عوامل ساختاري بر پدیدة ناامنی اجتماعی تأثیر«)، 1375( ــــــــــــــــــــ
، تهران: انتشارات وزارت کشور، جلـد  شده در همایش توسعه و امنیت عمومی مقالات ارائه

  .اول
فصـلنامه  ، »هـاي سیاسـی و اجتمـاعی سـعدي      بررسی اندیشه«)، 1389نژاد، حسین ( صفري

  .28 ماره، شادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد تخصصی
، وري مدیریت بهـره ، »بررسی جایگاه رهبري در گلستان سعدي«)، 1392زاده، پروانه ( عادل
  .27 ماره، شهفتمسال 

، ترجمـه  »زنجیرمنـدي مفهـومی و بـافتی در گفتمـان قرآنـی     «)، 1387حسین ( عبدالرئوف،
  .19 ماره، شمنه، سال زیباشناختابوالفضل حرّي، 

، گرایـی و سـاختارگرایی)   نقد ادبی معاصـر (صـورت  هاي  نظریه)، 1377مقدم، مهیار ( علوي
  سمت. :تهران

، 1 لـد الاسـلامی، ج  ، ترجمـه جـواد شـیخ   خداوندان اندیشه سیاسی )،1383(فاستر، مایکل 
  .انتشارات امیرکبیر :تهران

، ترجمه حسـن حبیبـی،   ي انسانیجبرهاي اجتماعی و اختیار یا آزاد)، 1963گورویچ، ژرژ (
  شرکت سهامی انتشار. :ویرایش دوم، تهران

هـاي ادبـی در تحقیقـات ارتبـاط      تحلیل متن، امکـان ادغـام تحلیـل   «)، 1378لارسن، پیتر (
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